
 
 

 های ترجمه در ایران باستانشیوه

 قیهَ محمود جعفری دِ 
 انجمن ایران شناسی ؛دانشگاه تهران

 مقدمه
و  ههای فرهنگ ایرانی در عهد باستان و پیش از پیدایی ادبیات مکتوب، توجّ یکی از ویژگی

آمدن فراهمتوان گفت پس از اختراع خط و که میطوریادبیات شفاهی است. بهتمرکز بر 
متفاوت ادبیات شفاهی و ادبیات مکتوب در کنار یکدیگر وجود  سنّتنگارش، دو  امکان

ر تاریخی ادبیات شفاهی از دیرینگی بیشتری برخورداۀ پیشینداشته است. شکی نیست که 
ز اختراع خط و ورود به مرحلۀ حیات تاریخی خود، توانایی را انسان هزاران سال پیش ا، زیبوده

ها در دوران طولانی پیش از اختراع انسان توان گفت کهبدین ترتیب میگفتن را یافته بود. سخن
 گوییهای آن را در سینه داشتند و یا به منظور پاسخها و سرودهمراسم دینی آیه یخط برای اجرا
کردن پرداختند، یا اینکه برای سپریها میل و تفسیر پدیدههای خود به تحلیبه کنجکاوی

 خاطره
ً
سرایی و کردند و یا به افسانههایی را از شکار یا مسائل دیگر نقل میاوقات فراغت مثلا

 دشزدند. درحقیقت ادبیات در آن دوره از طریق حافظه نگهداری میپردازی دست میافسانه
های دیگر نیز بسیاری از آثار ). در سرزمین/11I( دمه، (چادویک، مق و استمرار می یافت

دیسهفاخر ادبی مانند 
ُ
صورت شفاهی در میان مردم پیش از آنکه مکتوب شوند، به ایلیاد و ا

کید رایج بوده است. خارس میتلنی ضمن شرح افسانه ای عاشقانه به نام زریادرس و اداتیس، تأ
کند که این افسانه در میان مردم رواج فراوانی دارد. این افسانه بعدها و ضمن تغییر و می

 منعکس شده است  شاهنامهصورت داستان گشتاسپ و کتایون در تحولاتی به
ّ

 -۱۸لی، (تفض
ها و اشعاری ). حضور خنیاگران در دربار شاهان از روزگار مادها به این سو، و شرح افسانه۱۹

خواندند، شاهد دیگری بر این را به آواز برای مردم میکه همواره به خاطر داشتند و غالبا آن
-۲۷: ۱۳۶۹ ،شفاهی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است (بویس سنّتمدعا است که 

 ). ۱۴-۱۳: ۱۳۷۶ ،لیض؛ تف۶۴
 گیلگمش وترین متن ادبیات شفاهی ایران که امروزه در دست است و در کنار ودا، کهن

فاهی شۀ رود، متون گاهانی یا گاثاها ست. شیوشمارمیترین متون ادبی جهان بهاز کهن تورات
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ها ی دیگر نقل کردند، تنها در سینههازبانموجب شد تا هر آنچه را روحانیون و دبیران از 
پی از حفظ داشتند و درهای پیرا برای سده اوستاکه روحانیون کتاب محفوظ بماند. چنان

ورزیدند که در مراسم دینی نیز آن را از حفظ بخوانند و برای آن همواره بر این شیوه اصرار می
 ل بودند. ئثوابی بسیار قا

ً
 بعدها بر تفکر مسلمانان نیز اثر گذاشته است سنّتاین  احتمالا

 ).۱۰۴یادداشت  ۱۸۴و  ۸۲: ۱۳۷۵ ،(بویس
نگارش و به دنبال آن ترجمۀ متون  سنّتهای موجود، همه، به شهادت اسناد و دادهبااین
 شفاهی در ایران باستان وجود داشته و  سنّتدر کنار 

ً
از دیرینگی بیش از دوهزاره  احتمالا

اند، ی دیگر ترجمه شدههازباننگارش و ثبت آثاری را که از  سنّتاست. برخوردار بوده 
ی هازبانکم هشتاد کتیبه به کند. وجود دستشواهدی بازمانده از عهد هخامنشی تأیید می

فارسی باستان، بابلی، اکدی، ایلامی، و حتی هیروگلیف مصری، بیانگر آن است که برای 
 ،تحولات سیاسی اهمیت بسیار داشته است. (تفضلی فرمانروایان هخامنشی ثبت حوادث و

 زبانهٔ سه شهورترین سند این مدعا کتیبهٔ ) م۵۱یادداشت  ۲۶و  ۱۲: ۱۳۷۵ ،؛ بویس۲۳: ۱۳۷۶
داریوش در بیستون است که علاوه بر فارسی باستان، ترجمۀ آن به اکدی (بابلی) و ایلامی نیز 

دیوانی و مکاتبات زبان آرامی بود، دبیران ). در عهد هخامنشی که زبان هماندر دست است (
ادی کردند. تعدها و مکاتبات را برای شاهان هخامنشی به فارسی باستان ترجمه میآرامی نامه

پنجم پیش از میلاد به زبان آرامی بر روی چرم از مصر به دست ۀ از این مکاتبات مربوط به سد
نۀ سلطنتی و نیز مکاتبات به زبان ایلامی های موجود در دبیرخاآمده است. نمونۀ دیگر ترجمه

 ،لیضشود (تفهای پنجم و ششم پیش از میلاد مربوط میجمشید است که به سدهاز تخت
). ارتباط سیاسی و اقتصادی دولت اشکانی و ساسانی با ۱۳۹۴ ،؛ جعفری دهقی۲۳: ۱۳۷۶
های انتقال واژه های دیگر، ازجمله با تدمر (پالمیر)، واقع در سوریۀ امروزی، سببدولت

که فرمانروایان پالمیر به تقلید طوریفارسی و تبادل و ترجمه متون پهلوی و آرامی گردید؛ به
). ارتباط ۵۴: ۱۳۷۴، خواندند (آذرنوش(شاهنشاه) می» ملک ملکا«از ایرانیان خود را 

ایات ایرانی وها و رفرهنگی عمیقی که اشکانیان با ارمنستان داشتند، سبب شد تا برخی اسطوره
های مربوط به رستم انتقال یابد. ازجملۀ این روایات، داستانجا به ارمنی ترجمه شود و به آن

وسیلۀ نویسندگان ارمنی مانند موسی خورنی و گریگور ماگیسروس نقل شده است است که به
 
ّ

 ). ۲۷۲: ۱۳۷۶ ،لی(تفض
ی متون دین باستان، مربوط به ترجمهٔ ها دربارۀ ترجمه در ایران ترین گزارشپس از این، کهن

آن  و ترجمۀ اوستااست. بنابر گزارش دینکرد چهارم به دستور دارای دارایان برای نگهداری 
گونه که زردشت از اورمزد دریافت کرده بود، فراهم ، به هماناوستا(زند) دو نسخه از تمامی 
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). پس ۴۱۲: ۴ دینکرداه داشتند (کردند و یکی را در گنج شایگان و دیگری را در دزِ نبشت نگ
ای که در دزِ نبشت بود به دست رومیان افتاد که آن را به زبان از حملۀ اسکندر مقدونی، نسخه

 ). ۷۰، یادداشت ۲۷: ۱۳۷۵ ،؛ بویس۶۵: ۱۳۷۶ ،یونانی ترجمه کردند (تفضلی
در  زبان یونانیدر دوران فرمانروایی جانشینان اسکندر در ایران و همکاری ایرانیان با آنها، 

ان طور جدی زبدربار و میان درباریان رواج یافت. پلوتارک گزارش داده است که ایرانیان به
مانده از این عهد حاکی از آن است که ). آثار باقی۷۴ :۱۳۷۵ ،یونانی را فرا گرفتند (بویس

نظیر آن  ها وکهها، اسناد، سهایی از یونانی به پهلوی و بالعکس بر روی کتیبهایرانیان ترجمه
شمار باقی مانده است. ازجمله اند. از دورۀ پس از جانشینان اسکندر نیز آثاری اندکانجام داده

نوشته از عهد اشکانی، دو سند آن به یونانی و یکی به پارتی است که این در میان سه پوست
ه در بدان پایه بود ک امر نمایانگر رواج زبان یونانی در ایران است. نفوذ زبان و فرهنگ یونانی

ود ـد. وجـاده شـت استفـعبۀ زردشـتیبۀ کـگارش کـاپور اول ساسانی از این زبان در نـدورۀ ش
(از واحدهای » استار«(دینار)، » دناریوس«(درم، درهم)، » دراخما«هایی نظیر واژهوام

مروارید، و یاقوت بها، ازجمله الماس، زمرد، های گران(نقره)، و اسامی سنگ» سیم«مقدار)، 
 ). ۲۲: ۱۳۷۳ ،هایی است که امروزه اثری از آنها در دست نیست (یارشاطرنشانۀ وجود ترجمه

مه را ـرجـازار تـلی بود که بـوامـع ملهـجازگر ـهای دیتـاسی با ملـاط سیـیاز به ارتبـن
گسترش های بعد از آن توجه خاصی به انتشار و کرد. شاهان هخامنشی و دولتتر میرمـگ

های سیاسی دوران خویش داشتند. انتقال گروه چشمگیری از ساکنان اخبار مربوط به پیشرفت
سوریه، کلیکیه، و کاپادوکیه به درون ایران در عهد شاپور اول ساسانی و اشتغال گروهی از 

حضور نتیجۀ این، برها در دربار سبب توجه به ترجمۀ آثار سریانی به پهلوی شد. افزونسریانی
آنها به  ای از ادبیات مسیحی و ترجمهٔ های دینی مسیحیان نسطوری در ایران مجموعهاقلیت

 ،؛ کلیما۳۹۴: ۱۳۷۷ ،؛ یارشاطر۱۷۰: ۱۳۷۴ ،ی پهلوی و سغدی بود (آذرنوشهازبان
 ).۲۰۱: ۱۹۹۶ ،؛ ویزهفر۲۱: ۱۳۷۱

راسر در سسیس مدارس علمی أباستان ت نِ یکی دیگر از عوامل مؤثر بر روند ترجمه در ایرا
علمی آتن مدرسۀ علمی اسکندریه  نفوذ ایرانیان بود. پس از تعطیلی حوزهٔ منطقه تحت

های علمی و فلسفی و عرفانی را پیهارم پیش از میلاد پژوهشچهای سوم و درحدود سده
گرفتند. دانشمندان بزرگی در این مدارس به تدریس و تحقیق در علوم ریاضی، پزشکی و 

ی ـروهـد. گـمه شـانی ترجـریـسونانی به ـان یـقدری از زبـرانـار گـو آثتند ـه پرداخـلسفـف
: ١٣٦٥ ،های بعد به دربار خسرو اول راه یافتند (صفایافتگان این مدارس در سدهاز تربیت

سیس شد أای در شهرهای حران، رها، نصیبین، آمد و قنسرین ت). چندی بعد مدارس تازه٣-٢
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 ،ایاآثار فلسفی از سریانی به پهلوی پرداختند (پیگولوسک و دانشمندانی نظیر برسوما به ترجمهٔ 
ویژه در دوران خسرو اول هاز سوی دیگر، توجهی که در عصر ساسانی ب ).٤٨٦: ١٣٧٢

ها به زبان پهلوی معطوف انوشیروان به ترجمه از زبان های سانسکریت، سریانی و دیگر زبان
ر ارکان علمی و ادبی ایران غیرقابل انکار ثیر آن بأنهضتی در کار ترجمه برپا کرد که ت ،شد

است. موقعیت جغرافیایی ایران در میان دو تمدن روم در غرب و هند در شرق، بر اشتیاق 
گاهی از دانش این دو تمدن بزرگ می افزود (زِنِر ). علاقۀ ایرانیان ١٠: ١٩٥٥ ،ایرانیان برای آ

گاثیاس (کتاۀ را در ترجم ) و دینوری در ٢٨-٣١ب دوم، بند متون علمی و فلسفی از سوی آ
 ). ٢٠٦: ١٣٧٤اند (محمدی یید کردهأاخبارالطوال ت

 انواع ترجمه در عهد باستان
 متون علمی الف. ترجمهٔ 

ترش گساز دورۀ فرمانروایی هخامنشیان، برتری سیاسی و نظامی دستگاه شاهنشاهی موجب 
ویژه بینی دنیای باستان، بهجهانها و های تابع آن و جذب اندیشهفرهنگ ایرانی به سرزمین

زمین، در فلات ایران شد. این تبادل و تعامل فرهنگی سبب شد تا ایرانیان در عصر مغرب
در زمینۀ پزشکی، ریاضیات، اخترشناسی، فلسفه و دیگر علوم ی ی گوناگونهادانشساسانی 

بینی و دانش خود های غرب و شرق استخدام کنند و آنها را با جهانرایج زمان، از سرزمین
گونه که را با رنگ و ویژگی ایرانی به جهان تقدیم کنند. همان هادانشبیامیزند و هریک از این 

ا ، شاپور، پسر اردشیر ساسانی، فرمان داد تدینکردپیش از این اشاره شد، بنا بر کتاب چهارم 
 آنان در اصل متعلق به کتاب آنچه را از علوم گوناگون در روم و هند پراکنده بود و بنا به اعتقاد

، ۱۵، س۴۲۸، صدینکردملحق سازند ( اوستابود، گردآوری و ترجمه کنند و باز به  اوستادینی 
 ).۸، س۴۲۹ص

اند که ایرانیان متون علمی را از یونانی و هندی ترجمه اسلامی نیز گزارش کرده مؤلفان دورهٔ 
اوایل  وم ودبن نوبخت، منجم ایرانی اواخر سدۀ بن ابی سهلکردند. ابن ندیم، به نقل از فضل

نویسد که به فرمان اردشیر و پسرش سدۀ سوم هجری، و از نویسندگان دربار عباسی، می
اخترشمار نامی اهل صیدا در سدۀ دوم  (Dorotheus) ور دروتیوسشاپور اول کتاب مشه

ای، و بطلمیوس، منجم سدۀ دوم میلادی و دیگر کتب یونانی میلادی و هرمس، مؤلف افسانه
). بدین ترتیب ایرانیان در این دوره بیش ۳۰۰، صالفهرستبه پهلوی ترجمه شد (ابن ندیم، 

به  ستااوی و بابلی آشنا شدند. سپس هنگام ترجمۀ و فرهنگ یونانی و هند هادانشاز پیش با 
؛ تفضلی ۳۲۳: ۱۳۱۷زاده عنوان منابع تفسیر آن به کار گرفتند (تقیرا به هادانشپهلوی این 
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و «). توجه ایرانیان به علوم در عهد ساسانی بدان پایه بود که ابن خلدون نوشت: ۳۱۶: ۱۳۷۶
ایم، بیش از همه دو قوم بار آنان را ما دریافتههای پیش از اسلام که اخباید دانست از ملت

اند که بازار علوم در نزد آنان اند و آنها ایرانیان و رومیان بودهبزرگ به علوم عقلی توجه داشته
 ). ۱۰۰۲، صمقدمه(ابن خلدون، ...» رواج داشته است 

و  تلفهرسا، الارض والانبیاتاریخ سنی ملوکهمچنین، برخی منابع دورۀ اسلامی، نظیر 
از کشف گنجینۀ آثار متعددی در علوم مختلف مربوط به ایران باستان گزارش  آثارالباقیه

جایب ـبرند که از عیـام مـان نهـارویه در اصفـام سـنایی به نـنابع از بـن مـند. ایـدهیـم
ختلاف ارفته و در آن آثاری به یونانی و کتابی از ابومعشر فلکی به نام شمار میزمین بهمشرق
هایی بر روی پوست و به خطی ناشناس پیدا شده همراه با حدود پنجاه عدل نوشته الزیجه

ای در مرو نام برده از کتابخانه تاریخ بغداد). همچنین، در ۶۲: ص۱۳۵۴ ،است (محمدی
 یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی بوده و آثار متعددی از متون علمی دورهٔ شده که متعلق به 

 ). ۶۴ساسانی را در خود جای داده بود (همان: 

 متون پزشکی ترجمهٔ  ب.

از کتاب سوم  ۱۵۷توجهی برخوردار بوده است. فصل دانش پزشکی در ایران از دیرینگی قابل
های جسمی را از روحی بازشناخته و در به پزشکی اختصاص یافته و مؤلف آن بیماری دینکرد

های روحی را ضروری دانسته است. وجود های جسمی، مواظبتای بیماریمورد پاره
 lag īhal،»بیش، اقونطیون« īšb (گیاهی طبی)،» بلادر« durābalالاصل های هندیواژه

، »کالبد« lbodāk، »بلغم« balgamالاصل های یونانی، و واژه»کافور« rūpāk، »هلیله«
) نشانۀ آن است که ترجمۀ ۱۲-۱۰( یسنا) و ۷-۱۱۵( بندهشدر برخی متون پهلوی، نظیر 

: ۱۹۷۱ ،متون پزشکی از یونانی و هندی به پهلوی در این عصر رواج بسیار داشته است (بیلی
 ـبربنورگ۸۱ های علمی آتن و اسکندریه الگوی ). از سوی دیگر، حوزه۳۳۴: ۱۹۹۰ ،؛ ویشتر 

زمین شدند. ساسانیان با استفاده از برای ایجاد مدارس علمی از این دست در مشرقمناسبی 
واسطۀ رواج آیین مسیح به گیری از دانش پزشکی غرب که بهتجارب گذشته و نیز بهره

های مهم دانش پزشکی در آن زمین راه پیدا کرده بود، توانستند ایران را به یکی از پایگاهمشرق
م) با به کارگیری اسیران رومی، بنای عظیم ۲۷۱-۲۴۱ند. شاپور اول (روزگار تبدیل ساز

عنوان یک مرکز عمدۀ پزشکی در خوزستان برپا کرد. شاپور از شاپور را بهدانشگاه جندی
شاپور دعوت کرد. این پزشک تیادروس، پزشک نصرانی برای طبابت در بیمارستان جندی

ها به عربی ترجمه شد. وی همچنین فرمان است که بعد کناش تیادروسمؤلف کتاب مشهور 
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 ).۱۰۰: ۱۳۷۸داد برخی کتب یونانی به پهلوی ترجمه و در این دانشگاه نگهداری شوند (صفا 
ارائه داده که بر آن ابن قفطی دربارۀ احداث این دانشگاه و بیمارستان مهم آن گزارشی 

پزشکانی را با خود به همراه یصر روم به هنگام ورود به ایران گروهی ازجمله قاساس، دختر 
هرحال، جندیعهده گرفتند. بهداشت و همین گروه امر تدریس پزشکی را در آن دانشگاه به

ترین مراکز پزشکی در جهان شرق بود که با تلفیق طب یونانی، شاپور پس از چندی از بزرگ
ین حوزۀ پزشکی، ای در این رشته ایجاد کرده بود. اوج تعالی اهندی، و ایرانی مکتب ویژه

واسطۀ ایجاد نهضت علمی و فرهنگی، دانشمندان ویژه در عهد خسرو انوشیروان بود که بهبه
زبان ایرانی و هندی و زردشتی را در این مرکز به کار گمارده بود و درنتیجه متون پزشکی سریانی

 ). ۱۰۱-۹۹: ۱۳۷۸ ،؛ صفا۴۲۱، الفهرستچندی به پهلوی ترجمه شد (ابن ندیم، 
رستان گماشته بود. او در سرو انوشیروان دوازده تن از پزشکان را به خدمت در این بیماخ

کان داشت و از پزشهای پزشکی و فلسفی برپا میفرمانروایی خود، جلسات و حلقه ۀطول دور
تا در این جلسات شرکت کنند. بنا به گزارش ابن قفطی در کرد میشاپور دعوت جندی
پزشکان و مترجمان متون پزشکی از سریانی، جبراییل بود که لقب  ، یکی ازالحکماتاریخ

 یافتگان حوزۀ علمی نصیبین بود که به خدمتدرستبد (رئیس پزشکان) داشت و از تربیت
ند که کخسروپرویز درآمده بود. افزون بر این، ابن قفطی از گروه دیگری از پزشکان یاد می

 ). ۳۳۴: ۱۹۹۰ ،ت داشتند (ریشتر ـ برنبورگهای علمی خسروپرویز شرکهمواره در حلقه
تون، م های علاقه و عنایت خسروانوشیروان به دانش پزشکی و ترجمهٔ یکی دیگر از نشانه

گیری از دانش و تجربۀ آنان در زمینۀ پزشکی بود. شرح این اعزام برزویۀ طبیب به هند و بهره
از پهلوی  بن مقفع آن رابه تفصیل آورده و عبداللـه کلیله و دمنهسفر را برزویه در ترجمۀ کتاب 

 ).۴۶: ۱۳۶۸ ،به عربی ترجمه و نقل کرده است (قریب
شده از هندی باستان به پهلوی گاه تنها نامی بر جای مانده و از اصل آنها از آثار ترجمه

ها در گسترش دانش پزشکی در جندیحال تأثیر این ترجمهخبری در دست نیست، بااین
ای از آثار ). نمونه۲۰۴: ۱۳۷۴ ،اپور و در پی آن در جهان اسلام مشهود است (محمدیش

 در این دوره عبارت از: شدهپزشکی ترجمه
ندیم از آن یاد شده و در عهد ساسانی از هندی به ابن الفهرستکه در  . کتاب سیرک،۱

ه الدندانی از پهلوی ب ابن علیپهلوی ترجمه شده و سپس در دورۀ اسلامی به وسیلۀ عبداللـه
؛ تفضلی، ۳۰۳، صالفهرست، به نقل از: ابن ندیم، ۲۳۷عربی ترجمه شده است (محمدی، 

a۱۳۷۶ ،۳۲۰ این کتاب .( 
ً
و پزشک معروف  زاهد  (Caraka)چرکهترجمۀ کتاب  احتمالا

» شرک«) و یعقوبی آن را با عنوان ۷، یادداشت ۱۴۶: ۱۳۷۹ ،هند باستان بوده است (رضایی
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 ). ۱۱۵، ص۱، جتاریخضبط کرده است (یعقوبی، 
وسیلۀ کنکه از هندی به پهلوی ترجمه شد. تألیف شاناق هندی که به . کتاب السموم،۲

 ).۱۰۸: ۱۳۷۸سعید الجوهری به عربی ترجمه شد (صفا، ابناین کتاب بعدها توسط عباس
) فهرستی از کتب پزشکی را که از هندی به پهلوی ترجمه ۴۲۱، صالفهرستابن ندیم ( 

ها برد. او همچنین، از متونی دربارۀ پزشکی اسبان، مرغان شکاری و بیماریشده بود، نام می
 ).۴۳۸-۴۳۶، همانآورد (آنها سخن به میان می و روش معالجهٔ 

 شناسی ج. ترجمۀ متون ستاره

یرباز به دانش نجوم عنایت و اند که این قوم از دبینی کهن ایرانی بیانگر آنهانها و جاسطوره
گاهی ایرانیان از بروج دوازده ۀعلاق  گانۀ خورشید خاصی داشته است. آ

ً
واسطۀ به احتمالا

شناسی ارتباط آنها با اخترشناسی بابلی است؛ اما همانند سایر علوم در عصر ساسانی، ستاره
علمی و فرهنگی این دوره واقع شده است. بدین ترتیب، اندیشمندان دورۀ  تضیز مشمول نهن

ی یند این تحول علمآش نجوم هند و یونان آمیختند و برساسانی تجارب علمی خویش را با دان
های عظیم نجوم اسلامی را ایجاد درخت تناوری شد که در دوران اسلامی به بار نشست و پایه

هایی همه، وجود زیج). بااین۴۵ ،؛ گوتاس۱۱۴-۶۵: ۱۹۷۷ ،گ؛ هنین۵۶: ۱۳۷۶ ،کرد (بهار
هایی که بعدها مورد استفادۀ دانشمندان دورۀ اسلامی قرار و رصدخانه زیج شهریارنظیر 

ها به پهلوی ترجمه شد، بیانگر آن است که گرفتند، همچنین آثاری که از نجوم دیگر ملت
که به قول طبری در دربار است. چنانعهد ساسانی دوران درخشش دانش نجوم نیز بوده 

). صاعد اندلسی ۳۱۳: ۱۳۱۷ ،زادهاند (تقیتن منجم حضور داشته ۳۶۰خسروپرویز همواره 
گاهی ایرانیان دورۀ ساسانی از دانش ستاره الاممطبقاتدر  ی شناسگزارش ارزشمندی در باب آ

یکی  اند.احکام نجوم داشته کند که ایرانیان در بابداده است. او همچنین به کتبی اشاره می
و دیگری کتابی در صور درجات فلک منسوب به زردشت بوده  کتاب جاماسباز این آثار 
 ).۱۰۴: ۱۳۷۸ ،؛ صفا۳۱۴: ۱۳۱۷ ،زادهاست (تقی

شناسان ایرانی در عهد ساسانی از تجربه و دانش هندیان بنا به اشارۀ یعقوبی، ستاره
). وجود ۱۱۵، ص۱، جتاریخاند (یعقوبی، پرداختهبرخوردار بوده و به ترجمۀ آثار آنان می

اصطلاحات نجومی در متون فارسی میانه نیز خود دلیل دیگری بر گسترش این دانش در عهد 
هایی واژهای به زبان فارسی میانه است و برخی شامل وامصطلاحات، پارهساسانی است. این ا

ست. برخی از این اصطلاحات هازبانواسطۀ ترجمۀ آثار نجومی از هندی، یونانی و دیگر به
» رماراخت«اند از: اند عبارتو متون مانوی نیز پراکنده بندهشکه در متون فارسی میانه نظیر 
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های ماه، زایچه، هگیری زمین)، زیج هندوان، خان(اندازه» یماییپزمین«شناس)، (ستاره
: ۱۳۷۶یونانی (تفضلی،  )āhor(دومین برج نجومی در هند)، و هورای کوشای هندی (

برخی آثار مربوط به دانش نجوم که در عهد ساسانی به پهلوی ترجمه یا تألیف شده  ).۳۱۶
 اند از:بودند عبارت

، (Valens) وسیلۀ والنس(گزیده). این کتاب در باب احکام نجوم بوده که به . وزیدگ۱
 شناس رومی یا اسکندرانی، در سدۀ دوم میلادی تألیف و ستاره

ً
در عهد خسرو اول از  احتمالا

س اما پ ،در اصل شامل ده مقاله بوده است کتاب وزیدگیونانی به پهلوی ترجمه شده است. 
اند. سپس مترجمان دورۀ اسلامی آن را به عربی از ترجمه به پهلوی، مطالبی به آن افزوده

اند. اصل پهلوی و ترجمۀ عربی این (گزیده) نامیده» البزیدج«گونۀ معرب ترجمه کرده و به
اند. کردهندیم و گروهی دیگر از دانشمندان دورۀ اسلامی از آن یاد اثر از میان رفته است، اما ابن

ه ذکر کرد» الزبرج«صورت تصحیف شده ) نام این کتاب را به۳۲۸، صالفهرستابن ندیم ( 
است. پیش از این، کتاب مذکور را به » گزیده«به معنای  dagīwizمعرب واژۀ پهلوی که 

کند و مؤلف آن را همان والنس دادند، اما نالینو این انتساب را رد میبوذرجمهر نسبت می
؛ رضایی، ۳۱۸: ۱۳۷۶ ،؛ تفضلی۳۱۶: ۱۳۱۷ ،زاده؛ تقی۲۳۹: ۱۳۴۹ ،(نالینو داندمی

 ). ۸، یادداشت ۱۴۷: ۱۳۷۷
بابلی است، تألیفی در نجوم داشته که  (Teucros)او که همان تیوکروس  . تنگلوش.۲

 در عهد خسرو اول از یونانی به پهلوی و در نیمۀ دوم سدۀ ششم میلادی از پهلوی به 
ً
ظاهرا
ح گانه شرترجمه شده است. در ترجمۀ این کتاب اصطلاحات فارسی صور بروج دوازدهآرامی 

اند و عقاید ایرانیان، هندیان و یونانیان در این باب مطرح شده است؛ بدین ترتیب، داده شده
سازد. این اثر که درمیان منجمان اسلامی از های عهد ساسانی را نمایان میویژگی ترجمه

از پهلوی » الوجوه و الحدود«دوم هجری با عنوان  دار بوده، در حدود سدهٔ شهرت بسیار برخور
به عربی برگردانده شده و مورد اقتباس و استفادۀ منجمان اسلامی واقع بوده است. متن کتاب 

هجری تألیف  ۲۳۵که در  المدخل الکبیرتنگلوش همراه با کتاب ابومعشر بلخی با عنوان 
پژوهشگران، به نام فرانتس بل، اصل یونانی کتاب تیوکروس شده، به دست آمده و یکی از 

 ،؛ تفضلی۳۱۷: ۱۳۱۷ ،زاده؛ تقی۲۴۴: ۱۳۴۹ ،؛ نالینو۱۹۰۳، مطابقه و چاپ کرده است (بل
۱۳۷۶ :۳۱۹ .( 
 تألیفی است در احکام نجوم که  . زیج شهریاران.۳

ً
اول تدوین  در زمان شاپور احتمالا

تأثیر قواعد و اصول نجوم هندی شدت تحتشمار رفته، بهآثار تألیفی به ۀیافته و اگرچه در زمر
ستان دادِ ). منوچهر، موبدان موبد فارس و کرمان و مؤلف ۲۲۹: ۱۳۴۹ ،بوده است (نالینو
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) یاد کرده است nārāahryš īg īzزیگ شهریاران: «از این کتاب با عنوان  هانامهو  دینی
احتمال در عهد خسرو انوشیروان ). تألیف نهایی این اثر به۹بند ، ۲، نامۀ دوم، فصل هانامه(

 ابوالحسن تمیمی به عربی ترجمه شده است.  وسیلهٔ انجام یافته و در سدۀ دوم هجری به
از اخترشماری به نام اندرزگر پسر زادانفرخ یاد  تاریخ الحکماءافزون بر این، ابن قفطی در 

 کرده که 
ً
وسیلۀ هداشته که ب موالیدزیسته. وی تألیفی به نام اسانی میدر اواخر دورۀ س احتمالا

 ،زاده؛ تقی۲۶۴-۲۶۱: ۱۳۴۹ ،مترجمان دورۀ اسلامی به عربی ترجمه شده است (نالینو
 ). ۳۱۷: ۱۳۷۶ ،؛ تفضلی۳۱۹: ۱۳۱۷

افزون بر آنچه اشاره شد، در عهد خسرو انوشیروان بر اثر نهضت عظیم علمی و فرهنگی 
ای سالهر، ازجمله یگری نیز در علوم رایج روزگار ساسانی به پهلوی ترجمه شداین دوره کتب د

این رساله از یونانی به پهلوی ترجمه شد و بعدها به عربی . ورزنامهدر علم کشاورزی به نام 
 ). ۱۰۷: ۱۳۷۸ ،را یافت (صفا الفلاحت الرومیهترجمه شد و عنوان 

 ترجمۀ متون فلسفید. 

که از عهد هخامنشی و سپس طوریبه دانش فلسفه عنایتی خاص داشتند، بهایرانیان از دیرباز 
همه اوج تعالی خوذ از یونانیان آشنا بودند، بااینأاشکانی و دورۀ سلوکی با مطالب فلسفی م

واسطۀ نهضت علمی و فرهنگی ایجادشده در این ویژه بهاین رشته از علوم در عهد ساسانی، به
یند این رویکرد به دانش فلسفه و علوم وابسته به آن، یکی طرح تدوین آثار فلسفی آوره بود. برد

ود که ب دینکردو فصولی از  پُس دانشن کامگ، گجستگ ابالیش، شکند گمانیگ وزارنظیر 
های سوم تا پنجم هجری انجام یافت، هستۀ اصلی آنها هرچند تألیف نهایی آنها در سده

و متون عهد ساسانی و پیش از آن بود؛ و دو  اوستای مندرج در های فلسفبرگرفته از اندیشه
دیگر ترجمۀ آثار فلسفی در دورۀ شاپور و خسرو انوشیروان از سریانی و یونانی به پهلوی بود. 
اشتیاق خسرو انوشیروان به فلسفه و منطق زبانزد مورخان غرب و شرق بود. او که به احتمال 

 شت، نزد یکی از دانشمندان سریانی به نام اورانیوسبسیار با زبان سریانی آشنایی دا
(Uranius) آموخت. افزون بر این، یکی از مسیحیان نسطوری، به نام پولس فلسفه می

کتابی در منطق ارسطو به زبان سریانی برای خسرو انوشیروان تألیف  (Paulus Persa) پارسی
 جانشین ماربها، مطران نصیبین، بو

ً
گاثیاسکرده بود. او ظاهرا ضمن  (Agathias)ده است. آ

گاهی خسرو انوشیروان از عقاید ارسطو و افلاطون، گزارش می دهد که وی اظهار شگفتی از آ
؛ ۳۰۵: ۱۳۷۸ ،سنفرمان داد تا کتب یونانی را برای وی به پهلوی ترجمه کنند (کریستن

 ). ۱۵۹: ۱۳۷۶ ،؛ تفضلی۲۰۵: ۱۳۷۴ ،محمدی
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یکی از رویدادهای مهم که به نهضت علمی دوران ساسانی یاری رسانید و در امر ترجمۀ 
های فلسفی یونانی به فارسی میانه تأثیر گذاشت، تعطیلی مدارس فلسفی آتن و اندیشه

دلیل تعصبات دینی م، به۵۲۹در سال  (Ioustinianos)نیانوس اسکندریه، به فرمان یوستی
مدرسه آتن به دربار ایران بود. این گروه که از  ی گروهی از فلاسفهٔ او، و از پی آن پناهندگ

های نوافلاطونی بودند، از سوی خسرو انوشیروان مورد استقبال فراوان قرار جان اندیشهمروّ 
ث پیرامون داد و با آنان به بحهای فلسفی تشکیل میگرفتند. خسروپرویز با این فلاسفه حلقه

ای با رساله (Priscianos)یکی از آن فلاسفه به نام پریسکیانوسپرداخت. ل فلسفی میئمسا
تألیف کرد که ترجمۀ بخشی » های پریسکیانوس به تردیدهای شاهنشاه خسروپاسخ«عنوان 

 ).۱۶۰: ۱۳۷۶ ،از آن به زبان لاتینی موجود است (تفضلی
های فلسفی یونانی بنا بر تاریخ ابوالفدا، شاپور، پسر اردشیر، در گردآوری و ترجمۀ کتاب

 الفهرست). بنا بر ۴۸-۴۷، ص۱، جزء ۱، جالمختصرورزید (ابوالفدا، اهتمام بسیار می
وسیله بسیاری از کتب منطق و پزشکی در این دوره به پهلوی ترجمه شد. این آثار را سپس به

 ،؛ محمدی۲۴۲، صالفهرستمقفع از پهلوی به عربی برگردانید (ابن ندیم، ابنعبداللـه
۳۷۴۱ :۲۰۹ .( 

 āfistōs »فیلسوف« āfōsālīfها و اصطلاحات فلسفی یونانی، نظیر وجود واژه
(عرض)،  gadagو اصطلاحاتی که معادل یونانی آنها شناخته شده، نظیر » سوفسطایی«

hrōg  ،(گوهر/جوهر)nšhiāwin  ،(فساد)hīnšesti-nšbawi  ،(تکوین)nšbawi  ،(کون)
hāg  ،(مکان/ زمان)nšrawi  ،(حرکت)nšziēmā-rācah  ،(اخلاط اربعه/ امزجۀ اربعه)
nārastag-rācah  ،(عناصر اربعه)dakōk īn āhēg  ،(عالم اصغر)wuzurg īn āhēg 

های پهلوی، از سویی نشانگر آشنایی دانشمندان ایرانی با فلسفۀ یونانی و (عالم اکبر) در متن
ۀ دیگر بیانگر توانایی زبان فارسی میانه در ارائسابقۀ ترجمۀ آثار یونانی به پهلوی، و از سوی 

؛ رضایی باغ۱۶۰: ۱۳۷۶ ،؛ تفضلی۹۰-۶۸: ۱۹۷۱ ،گونه مفاهیم فلسفی است (بیلیاین
 ).۱۴۶: ۱۳۷۷ ،بیدی

 متون دینی . ترجمهٔ ه

 زند اوستا. ١

 رتبه برای ترجمهٔ رسد که در عصر ساسانی شوراهای دینی مرکب از موبدان عالیبه نظر می
اوستا به پهلوی تشکیل شده باشد. اگرچه منابع موجود در مورد چگونگی تشکیل این شوراها 

های هشوند، در نسخها و تفسیرها که به نام زند شناخته میاند، اما این ترجمهسکوت کرده
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ی هازبانها و تفسیرهایی به اند و بعدها با ترجمهاوستایی باقی ماندهخطی دوزبانه پهلوی
اند. بنابراین، هنگامی که ساسانیان قدرت ی، سانسکریت و فارسی جدید گسترش یافتهگجرات

سیاسی جدیدی را در سراسر فلات ایران ایجاد کردند شوراهای یاد شده را تحت حمایت 
 ).٢٠١٥ ،؛ کانترا٢٠٢٠ ،خویش گرفتند (زینی

ها به تصمیم برای نوشتن این مجموعه سیاسی یا مذهبی منجرهای اجتماعیکدام انگیزه
بندی متون ؟ کدام معیار برای تقسیمه استگیری شوراها چگونه بود؟ روند شکله استشد

نوشتاری تعیین شده است؟ متون چه نسبتی با آیین داشتند؟ چرا این شوراها به درستی 
کردند و چه مستندسازی نشده بودند؟ علما در چه مقطعی خط جدیدی برای اوستا اختراع 

های خط و ترجمه نظارت داشت؟ متأسفانه اکثر این سؤالات به دلیل کمبود کسی بر پروژه
ساسانیان  ۀدانیم که در دورهمه میپاسخ مانده است (همانجا). بااینمنابع و شواهد بی

. ها و تفسیرهای مختلف از متون اوستایی وجود داشته استمکاتب تفسیری متفاوتی با ترجمه
نام آنها در متون دینی  ها را موبدانی نظیر آدورباد، مزدک و زروانداد اداره می کردند.مکتب این

ها کردن ترجمهاین گروه مسؤل یکدستعنوان صاحب مکتب یا چاشته یاد شده است. به
 وجود غالببودند. بااین

ً
کردند ن و مفسران پیشین (پوریوتکیشان) را نیز یاد میانظرات مترجم ا

 ).    ٢٠١٥ ،(کانترا
در ترجمۀ  اوستامترجمان مانده از عصر ساسانی حاکی از آن است که اسناد دینی برجای

اند. این امانتداری موجب شد تا جملات آن به پهلوی نهایت دقت و امانت را به کار برده
ر را ذک اوستاترجمه از نظر ساختاری مصنوعی شوند. مترجمان، نخست بند یا عبارتی از 

های تفسیری قرار گرفته اند. پس از آن جملهلفظ آن را ارائه دادهبهکرده، سپس ترجمۀ لفظ
اللفظی است، تحت یسنهاو  گاهاناند. ترجمۀ ها گاه کوتاه و گاهی مفصلاست. این جمله

های معادل پهلوی برای پهلوی ترجمه شده است. واژه اوستایی به یک واژهٔ  که هر واژهٔ طوریبه
بندی ک جملهسب کلمات اوستایی بنابر استنباط مترجمان از متن اوستایی بوده و در کار ترجمهٔ 

 رعایت شده است. بدین ترتیب، جمله
ً
ها ساخت طبیعی زبان پهلوی را ندارند. اوستایی کاملا

، ااوست خرده، وندیداد، ویسپرد، یسنهااست،  باقی اوستاآنچه امروزه از ترجمه و تفسیر 
: ۱۹۹۷ ،؛ یوزفسن۱۲۷-۱۱۵: ۱۳۷۶ ،است (تفضلی اوگمدیچاو  نیرنگستان، هیربدستان

 انهمی پارسی با وندیداد پهلوی ترجمهٔ  ویژهبه و قدیمی هایترجمه زبان ).۲۰۱۵ ،؛ کانترا۱۵۳
 دهدمی امکان فرد به که اندمشترک باستانی هایرگه دارای هاکتیبه میانه پارسی با و مانوی
 .)۲۰۱۵؛ ۱۹۹۹ ،دهد (کانترا میلادی قرار پنجم تا سوم هایسده حدود در را ترجمه تاریخ
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 های ترجمه در زند اوستا شیوه ۱-۱

انی بار به عهد بلاش اشکبه زبان زندۀ روزگار اشکانی نخستین اوستااندیشۀ ترجمۀ کتاب 
. بنابر گزارش یافتسینه انتقال میبهبرای مدتی طولانی سینه اوستاشکل گرفت. پیش از این، 

 عمل پوشید. دینکرد گردآوری اوستا و تدوین آن در عصر ساسانی جامهٔ 

کت، شناسی، حرهای دینی مربوط به پزشکی، ستارهشاپور شاهنشاه، پسر اردشیر، نوشته
دیگر فنون و ابزار را که در زمان، مکان، جوهر، آفرینش، کون، فساد، تغییر ماهیت، منطق و 

هند، روم و دیگر سرزمینها پراکنده شده بود گرد آورد و دوباره به اوستا پیوست؛ [و] هر آنچه 
  .(DKM. 412)درست بود رونوشتی به گنج شایگان داد 

توان چنین اما سرانجام ترجمۀ اوستا به پهلوی در دورۀ ساسانی جامۀ عمل پوشید. می
ترجمه در سدۀ چهارم میلادی مکتوب شده و سپس در سدۀ ششم میلادی انگاشت که این 

های ترین ترجمهبنابراین، مهم ).۷۱: ۱۳۷۶ ،نگارش نهایی آن صورت پذیرفته است (تفضلی
 »د اوستازن«بازمانده از عهد ساسانی مربوط به ترجمه و تفسیر اوستا به زبان پهلوی است که 

گاهی«به معنی  zanti-نامیده شده است. نام زند برگرفته از اوستایی   zan- از ریشهٔ  »دانش، آ
اوستای کنونی در دست نیست. ۀ . زندِ هم)۱۶۶۰ ،است (بارتولومه »دانستن«به معنی 

ها که گاهان زند وندیداد؛ زند یسن :ند ازازندهایی از اوستا که اکنون در دست است عبارت
را نیز در بر گرفته؛ زند هیربدستان و نیرنگستان؛ زند خرده اوستا دربردارنده دعای اشم وهو، 

ها ها، دعای ستایش دین، دعای هوشبام، ویسپه هومته، نام ستایش نیایشاهونور، بعضی باج
ها (اورمزد، ها، یشتنامههای پنجگانه، توبه(خورشید، مهر، ماه، آب و آتش)، گاه

اردیبهشت، سروش هادخت یشت، سروش یشت، هوم یشت، ونندیشت، بهرام یشت و 
گشتاسب یشت)، آفرینگان (دهمان، فروردیگان، گاهان بار، آفرین زردشت و آفرین بزرگان)، 
دو سی روزه (بزرگ و کوچک) و ستایش سی روزه و پیمان زناشویی؛ زند وئثانسک و پرسشنیها 

 ). ١٦٩؛ تفضلی، ص١٢٣؛ آموزگار، ص١٧ئوگمدئچا (جوزفسون، صو ا
 توان به سه بخش تقسیم کردترجمه می عبارات متن زند را از جهت شیوهٔ 

 اوستایی یک واژهٔ  متن اوستا. در این بخش گاه به ازای هر واژهٔ  واژهٔ بهبرگرداندن واژهول: ا
ای اوستایی را با یک عبارت پهلوی گاه نیز واژهریشه یا با ظاهر مشابه به کار رفته اما پهلوی هم

 اند. گاه مترجم معنای واژه اوستایی را نمیترجمه کرده
ً
به خط اوستایی یا  دانسته و آن را عینا

 ). ١٢٨-١٢٥ ،؛ آموزگار٤٠؛ تاوادیا، ص١٦٥کرده است (جوزفسون پهلوی رونویسی 
ای اوستایی. برخی از این ی توضیحی در قبول یا رد جملههایادداشت فزودنادوم: 
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های دور از ذهن و فنی تر برای واژهای آسانصورت یک واژه است که واژهبه هایادداشت
» برخی ایدون گویند«  dēwōn gōdēhastعبارت با  هایادداشتبرخی از این . اوستایی آمده

شوند آغاز می »یعنی« ūk و» یعنی« ē یا» نمایدمرا استوار می« mēr sahāustuwیا 
(آموزگار، همانجا؛ تاوادیا، همانجا). اگر مترجم معنای جمله را درنمی یافت با کمال صداقت 

 ).٢٠١٥ ،؛ کانتراکرد (همانجااستفاده می» برایم روشن نیست« nōšr ēum nاز عبارت 
 عنوان پیوست و توضیح مطالب هریک ازتر یا درازتر بهکارگیری تفسیرهای کوتاهبه .سوم

های گوناگون آن ها. این تفسیرها، هنگامی که مربوط به زندگی روزانه و حالتاین فصل
یربدستان ه-شود، بسیار پردامنه است. این تفسیرها بیشتر در زند وندیداد و نیرنگستانمی
. انداست. گاهی باورها در گذر زمان دگرگون شدهران آمده آید. در این تفسیرها نظر مفسّ می

ونه موارد مفسران باورهای کهن را با مفاهیم روزگار خود تفسیر می کردند (همانجا؛ گدر این
های متون غیردینی به زبان ن ایرانی دربارۀ ترجمۀ واژها). اما مترجم١٢٦و  ١٢٥ ،تفضلی

یا عین واژۀ  پرداختند وسازی میگزیدند و یا به معادلپهلوی، گاه معادل ایرانی آن را برمی
 ). ١٤٧٩: ١٣٧٩بردند (رضایی باغ بیدی خارجی را به کار می

 ارزش متون زند ۱-۲

گون است: برای وندیداد گونه هوبشمان بر آن است که ارزش این غنیمت که به دست آمده
بسنده و برای گاهان اندک. امروز نیرنگستان و هیربدستان را در بسیار زیاد، برای یسن، تازه 

های نیرنگستان و هیربدستان حتی ارزش ترجمه؛ توان همپایه دانستبا وندیداد میارزش 
 ،کننده است (تفضلیها در بازسازی بخش اوستایی گمشده یاریبیشتر است چون این ترجمه

هیربدستان این است که این -). دلیل برتری زند وندیداد و نیرنگستان٤٢-٤٣ ،؛ تاوادیا١٢١
فهمیدن و عملی و مراسم آیینی موبدان و روحانیان است. درستدو بخش شامل دستورهای 

به روشنی تفسیرکردن این مطالب، اهمیت بسزایی داشته است و برگرداندن این متون به زبان 
  .کاری ضروری بوده است متداولۀ زند

هایی است که مخصوص خواندن در مراسم دینی بهها شامل سرود و نیایشدیگر بخش
آنها نبوده است. تنها  ها و مراسم نیاز به ترجمهٔ بوده است و برای برپایی آیینصورت وردوار 

های موجود، بسی دیرتر از دو بخش اند و این ترجمهپرداختهآنها می موبدان دانشمند به ترجمهٔ 
کننده است. گمراه گاهگاه بیهوده و گهد گهی تکمیلی زنهایادداشتنخست نوشته شده است. 

گاهیهای مهم به ما میراهنمایی ،همهو این دین زردشتی کامل  های ما را دربارهٔ دهد و آ
رسد، گاهان، با اینکه بسیار متصنع به نظر می ۀو توضیحات دربار هایادداشتکند. حتی می
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). از لحاظ ارزش زبانی. ٤٣تا  ٤١ ،؛ تاوادیا١٢٤و  ١٢٣ ،باز هم ارزش خود را دارد (آموزگار
واژه از اوستا به پهلوی صورت گرفته است. زبان اوستایی زبانی صرفی (نشانبهواژهۀ ترجم

دادن حالات نحوی برای نام و ضمیر و صفت مانند فاعلی، مفعولی، اضافی و ... در تصریف) 
دادن حالات نحوی برای نام و ضمیر و صفت با حروف و زبان پهلوی زبانی تحلیلی (نشان

واژه به همان ترتیب نحوی اوستا در برخی بهواژهۀ ترجم، درنتیجهها) است. اضافه و ترتیب واژه
جوزفسون در بررسی زند هوم آورد. موارد، ساختاری مصنوعی در زبان پهلوی به وجود می

های غیرمعمول، دستور زند را سازگار با دیگر متون پهلوی جز برخی موارد ترتیب واژهیشت به
واژگان پهلوی را غنی اوستا گنجینهٔ  ژگان موجود در زندای یافته است. همچنین واغیرترجمه

 ). ١٢٧و  ١٢٦ ،؛ تفضلی١٦٥سازد (جوزفسون تر می

 متون مانویۀ ترجم .٢

مانی و پیروان او، برای ترویج هرچه بیشتر دین خود، آثارشان را به زبان مردمی که در میان 
ه مانی رسد کنظر میکردند. بهان دیگری ترجمه میبنوشتند و یا از زکردند میآنها تبلیغ می

نگاشت و سپس شاگردان او این آثار را اش که آرامی شرقی بود میآثار خود را به زبان مادری
ی هازبانه بهایش این باور بود که باید پیام کردند. مانی خود بری دیگر ترجمه میهازبانبه 

استفاده باشند. در میان آثاری که پس از مانی ترجمه  گوناگون ترجمه شوند تا برای عموم قابل
چوپان . شیوۀ ترجمه در کتاب چوپان هرمسو  کتاب اخنوجاند: ز اهمیتئشده، دو اثر حا

ای پیچیده است و ترجمۀ آن به واسطه وفاداری بیش از حد مترجم به متن، تا اندازهبه هرمس
 ). ۳۴۴: ۱۳۷۶ ،خوبی صورت نگرفته است (تفضلیفارسی میانه به

 متون مسیحی ترجمهٔ  .٣

ی از ازبور کتاب مقدس مسیحیان نسطوری است. در دورۀ خسرو انوشیروان ساسانی ترجمه
آمده در دستهایی از آن در میان آثار بهاین کتاب از سریانی به پهلوی صورت گرفته که بخش

 ). ۳۵۳: ۱۳۷۶ ،؛ تفضلی۳۰۵: ۱۳۷۸ ،سنترفان کشف شده است (کریستن

 متون بودایی ترجمهٔ . ٤

ترجمۀ متون بودایی که نخست توسط سغدیان صورت گرفت تأثیر چشمگیری بر فرهنگ شرق 
 های دینی سرزمینانتقال اندیشه ۀالمللی و واسطسغدی را زبان بین نهاد. دانشمندان، زبان

اند. سغدیان همچنین نخستین مبلغان و مترجمان آیین زمین دانستهپهناور ماوراءالنهر به مغرب
هایی به دست آمده که مربوط بودا در چین بودند. در میان آثار موجود به زبان سغدی، ترجمه

جمه ای از چینی به سغدی ترپاره اند. برخی از این متون از سنسکریت وبه متون دینی بودایی
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لت و سوتره عکه داستان تولد بودا است و  ره جاتکهسنّتواند. در میان این آثار دو کتاب شده
ترند. افزون بر این، ترجمۀ آثاری که جنبۀ دینی ندارند نیز در این مجموعه از همه مهم معلول

تون اندرزی ای متون پزشکی و پارهقرار گرفته است، نظیر طلسم باران، داستان رستم، برخی م
 ). ۳۶۲: ۱۳۷۶ ،؛ تفضلی۱۳-۹: ۱۳۷۱ ،(قریب

 انواع دیگر ترجمه در عصر ساسانیو. 
بسیاری  ای ژرف بود کهبدیهی است که تأثیر ادبیات شفاهی بر جامعۀ باستانی ایران به اندازه

های عامیانه که نقل آنها در میان قصهویژه شدند؛ بهسینه نقل میبهها سینهها و داستاناز افسانه
های پارتی رواج داشت. گرد یا بازماندگان گوسانگروهی از خوانندگان و نوازندگان دوره

باوجوداین، در عصر خسرو انوشیروان که نهضت ترجمه در کنار دیگر تحولات اجتماعی و 
نبع هندی و یونانی جامۀ ها از دو مسیاسی اوج گرفته بود، تدوین و ترجمۀ بسیاری از داستان
 دهد:ای که وی گزارش میگونهعمل پوشید. این نکته را ابن ندیم نیز تأیید کرده است، به

های صورت کتاب درآورده، در خزانهرا بهاولین کسانی که دست به تصنیف افسانه زدند و آن
ایرانیان اولیه بودند. خود نگهداری کردند و بعضی از آنها را از زبان حیوانات نقل کردند، 

اند، در این مورد اغراق کردند. در شاهان ایران پس از آن پادشاهان اشکانی که دومین طبقهٔ 
ها افزوده شد و اعراب آن را به عربی ترجمه کردند (ابن ندیم، زمان ساسانیان به داستان

۳۶۳.( 

های رایج در عهد ساسانی به دست از گزارش ابن ندیم و فهرستی که از افسانه ،طورکلیبه
توان استنباط نمود که در این دوره دو گونه افسانه رواج داشته است: یکی آنها داده است، می

ویژه هند و یونان به زبان ها، بهاند، و دیگری آنها که از متون دیگر ملتکه اصل ایرانی داشته
 اند از:ها عبارت). برخی از این ترجمه۲۹۷: ۱۳۷۷ ،مه شده بودند (تفضلیپهلوی ترج

های منسوب به او که در عهد داستانی دربارۀ زندگی بودا و افسانه بلوهر و بوذاسف.. ۱
لقب » بودیستوه«شکل ایرانی نام » بوذاسف«ساسانی از سانسکریت به پهلوی ترجمه شد. 

. ی دیگر ترجمه شده استهازبانختلف به عربی، فارسی و بودا است. این داستان در مقاطع م
ق) ۲۰۰ابن ندیم از این کتاب یاد کرده و متذکر شده که این داستان را ابان لاحقی (ه ازجمل

 ).۳۶۴، ۱۸۶، صالفهرستامروزه از آن اثری در دست نیست (ابن ندیم، ، که به نظم در آورده
که مورد عنایت پیروان مانی بود، در سدۀ دوم هجری به عربی ترجمه شد که  بلوهر و بوذاسف

یگر، د دو تحریر از این ترجمه در دست است: یکی تحریری از یکی از پیروان اسماعیلیه و دو
ق) باقی ۳۸۱تألیف شیخ صدوق ابن بابویه ( الدین و اتمام النعمهاکمالتحریری که در کتاب 
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نقل کرده و ترجمۀ فارسی آن را نیز در  بحارالانوارباقر مجلسی در است. این تحریر را محمد
به شعر فارسی دری و به خط مانوی در  بلوهر و بوذاسفآورده است. قطعاتی از  الحیاتعین

 ترفان کشف شده که 
ً
متعلق به سدۀ چهارم هجری است. در میان این اوراق برگی از  احتمالا

رسد که این افسانه از طریق پیروان مانی به نظر میبه ترکی وجود دارد. به بلوهر و بوذاسف
مغرب زمین راه یافت؛ بدین ترتیب که متن مانوی آن نخست به عربی ترجمه شد. توجه و 

های مانی از سوی ابن ندیم، الحکمه به اندیشهعلاقۀ ابن مقفع و گروهی از مترجمان بیت
وهر و بلتوفی مورد تأیید قرار گرفته است. ترجمۀ عربی بیرونی، مسعودی و حمدالله مس

افت. ی اروپایی راه یهازبانسپس، به عبری، گرجی و از این طریق به یونانی و دیگر  بوذاسف
که پس از برخی دگرگونیطوریهای بسیاری در اروپا شد، بهآنگاه ترجمۀ یونانی اساس ترجمه

به داستانی مسیحی تغییر شکل یافت، تا آنجا که  ها، این افسانۀ هندی و ترجمۀ پهلوی آن،
: ۱۹۸۸ ،خویش به کار گرفت (آسموسن تاجر ونیزیویلیام شکسپیر نیز آن را در نمایشنامۀ 

 ).۳۰۲-۳۰۱: ۱۳۷۶ ،؛ تفضلی۸۰۱
م ای از ابهاپیش از این، ماجرای تألیف یا ترجمۀ کلیله و دمنه در پرده. کلیله و دمنه. ۲

که ایرانیان این اثر را خود تألیف کرده و به بود  از همه شایع بود این پنهان بود. آنچه بیش
ت. عقاید مختلف اس کلیله و دمنهدربارۀ کتاب «نویسد: اند. ابن ندیم میهندیان نسبت داده

ی دیگر عقیده دارند که این کتاب را ایرانیان تدوین ضدانند و بعبرخی آن را از اصل هندی می
» ندشمارای دیگر آن را از مؤلفات بزرگمهر حکیم میاند و دستهسبت دادهکرده و به هندیان ن

). ادبا و مورخان دیگر نظیر جاحظ و ابن خلکان نیز به این ۴۲۳، صالفهرست(ابن ندیم، 
را  اند تا حدی واقعیاتاند. اما امروزه پژوهشگران با بررسی منابع توانستهتردید اشاره کرده

به سنسکریت است  )(Pancatantra پنچه تنتره، کلیله و دمنهد. متن اصلی این اثر بیابن دربارهٔ 
که پنج باب آن امروزه در دست است. این تألیف در زمان خسرو انوشیروان به دست برزویۀ 

های دیگری را نیز از طبیب از سنسکریت، یا پراکریت به پهلوی ترجمه شد. سپس، داستان
س پ ،اسلامی در دورهٔ  کلیلهبه آن افزودند. ترجمۀ پهلوی  مهابهاراتهدیگر منابع هندی مانند 

ایرانیان  هایی کهاز نقل به عربی، مانند بسیاری دیگر از این قبیل متون مفقود شد. اما افسانه
 تند نشانۀ اهمیت و توجه آنان به این کتاب بودهخۀ چگونگی کشف و تدوین کلیله برسادربار

). بنابراین، برزویه، پزشک خسرو ۳۰۲: ۱۳۷۶ ،؛ تفضلی۳۰۷ :۱۳۷۸ ،سناست (کریستن
انوشیروان از سوی وی مأموریت یافت تا به هند رود و آنچه از دانش و فرهنگ آن سرزمین 

رخی و ب» های بیدپایافسانه«آن اقدام کند. او ازجمله  بیابد با خود به ایران آورد و به ترجمهٔ 
 ).۳۷۰: ۱۳۷۳ ،این آثار به پهلوی ترجمه شد (فرایمتون پزشکی را نیز با خویش آورد و 
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های متعدد منظوم و منثور انجام گرفته که در این میان، گاه ابواب و ترجمه کلیله و دمنهاز 
ها ریشۀ سنسکریت دارند و اند. برخی از این افزودهفصولی بدان افزوده و گاهی از آن کاسته

 برخی نیز به دست نویسندگان ایرانی ساخته و پرداخته شده است. 
عربی، به سریانی صورت گرفته که امروزه  دو ترجمه، یکی از متن پهلوی و دیگری از متن

م)، یعنی مدتی پس از ۵۷۰هر دو موجودند. ترجمۀ سریانی متعلق به پیش از اسلام (سال 
هلوی های پانجام یافته است. وجود واژه» بود«وسیلۀ کشیشی به نام پهلوی بوده و به ترجمهٔ 

ته و دانسخوبی میلوی را بهگذارد که مترجم زبان پهدر این ترجمه سریانی شکی باقی نمی
 از متن پهلوی انجام داده است. ترجمۀ دیگر از روی ترجمه عربی ابن 

ً
ترجمۀ خود را مستقیما

را در نیمۀ اول سدۀ دوم هجری به نثر عربی ترجمه  کلیلهمقفع صورت گرفته است. ابن مقفع 
نویسندگان بوده تا  کرده و همین ترجمه در طول دورۀ اسلامی دستمایۀ بسیاری از شاعران و

طبع خویش را در برگرداندن آن به نثر و نظم فارسی و عربی بیازمایند. یکی از این شاعران ابان 
بن م) بود که از منظومۀ او چند بیتی بر جای مانده است. افزون بر این، عبدالله۲۰۰لاحقی (

بن داود، علیبن نوبخت، میشانی، سهلبن هارون دشتق، سهل۱۶۵هلال اهوازی در سال 
ق) و ابوالعلای معری نیز ۶۰۶ق)، ابوالمکارم اسعدبن خطیر مماتی (م ۵۰۹ابن الهباریه (م 

 ،؛ محجوب۴۲۴، صالفهرستاهتمام ورزیدند (ابن ندیم،  کلیلهبه ترجمۀ منظوم یا منثور 
از عربی  کلیله). نخستین ترجمۀ ۳۰۲: ۱۳۷۶ ،لیض؛ تف۴۴۳: ۱۳۶۶ ،؛ خطیبی۱۲۹: ۱۳۳۶

 در زمان نصربن احمد سامانی ( به فارسی
ً
ق) انجام گرفته که امروزه در ۳۳۱تا  ۳۰۱ظاهرا

ق همین ترجمه را به نظم در آورد که تعدادی از ابیات آن ۳۲۰دست نیست. رودکی در سال 
اند به آن اشاره کرده شاهنامهو فردوسی در  غرر اخبار ملوک الفرسباقی است و ثعالبی در 

های پس، ابوالمعالی نصراللـه منشی این کتاب را در حدود سال). س۱۶۲: ۱۳۳۶ ،(محجوب
 ). ۳۰۳: ۱۳۷۶ ،ق به فارسی ترجمه کرد (محجوب، همانجا؛ تفضلی۵۳۹یا  ۵۳۸
است.  نامهطوطیشده در عصر ساسانی های ترجمهیکی دیگر از افسانهنامه. . طوطی۳

 (هفتاد داستان طوطی) که از سوکه سپتتیاین داستان ترجمه و اقتباسی است از کتاب 
سنسکریت به پهلوی صورت گرفته است. در حال حاضر از این داستان چهار تحریر موجود 

 است:
 ؛ق)۷۱۵تا  ۷۱۳از عمادبن محمد ثغری ( جواهر الاثمارتحریر اول: 
ق) که بنا بر آنچه مؤلف یاد کرده، بدان ۷۵۱از ضیاء نخشبی ( نامهطوطیتحریر دوم: 

واسطۀ دشواری و تکلف ن آن همت گماشته که پیش از او متن این افسانه بهجهت به تدوی
ا او به خواهد تبسیار، قابل استفاده نبوده است. به همین سبب یکی از بزرگان از مؤلف می
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 ۵۲تلخیص و تسهیل آن همت گمارد. نخشبی این داستان را که در اصل هفتاد قصه بوده به 
منظور تحریک ذوق خوانندگان، استفاده همراه با ابیاتی بهو قابل داستان تقلیل و با نثری ساده

ق به اتمام رسانیده است. موضوع این داستان دربارۀ زنی است که همسرش به ۷۳۰در سال 
تی ای طرح دوسای گویا و دانا تنها گذاشته است. زن که با شاهزادهسفر رفته و او را با طوطی

ا دارد تای او را از رفتن باز میبرود، اما طوطی با طرح قصهافکنده هر شب قصد دارد نزد او 
ت یعگوید و مرد واقگردد. طوطی ماجرا را برای او باز میاینکه سرانجام شوی از سفر باز می

یله الف لیا » هزار افسانه«از جهاتی شباهت بسیار با  نامهطوطییابد. داستان آن زن را درمی
 ؛)۱۲۹۴: ۱۳۷۸ ،دارد (صفا و اللیله

در سدۀ سیزدهم خلاصه کرده و در آن را قادری که  مدحمچهل طوطی از تحریر سوم: 
 ؛داستان نگاشته است ۳۵

 ،؛ تفضلی۷۹: ۱۳۷۵ ،کوب؛ زرین۱۵: ۱۹۶۸ ،نامه (بویسطوطیتحریر چهارم: 
۱۳۷۶ :۳۰۴.( 
 هایی است که بهازجمله افسانه. سندبادنامه. ۴

ّ
مایۀ آن از بن) ۲۹۹: ۱۳۷۶لی (قول تفض

گونه که پیش از این یادآور شد، با تغییراتی که در ها، همانهند است. مترجمان این داستان
ساختند. این کردند، آن را با ذوق خوانندۀ ایرانی سازگار و موافق میها اعمال میاین ترجمه

). ابن ندیم ۱۸۴: ۱۳۵۴ ،داستان نیز باید در عهد خسرو انوشیروان ترجمه شده باشد (مینوی
) و مسعودی نیز نوشته است ۳۶۴، صالفهرستداند (ابن ندیم، اصل این داستان را هندی می

) و این ۷۵، ص۱، جمروجکه سندباد در زمان شاهی از هندوان به نام کورش بود (مسعودی، 
نکته نیز مؤید آن است که این داستان از منابع هندی سرچشمه گرفته و به پهلوی ترجمه شده 

ی هابانزاست. سندبادنامه به عربی، فارسی، سریانی، یونانی، عبری، لاتینی و بسیاری از 
 دیگر ترجمه شده است. مترجم عربی آن 

ً
 در هبن عیسی الکسروی بوده که ظاموسی احتمالا

ً
را

-۳۶۶بن منصور (زیسته است. سپس این ترجمه عربی به فرمان نوحسدۀ سوم هجری می
ق) سامانی به دست خواجه عمید ابوالفوارس قنارزی (یا ۳۴۳-۳۳۱بن نصر (ق) یا نوح۳۸۷

کدام باقی نمانده است. سپس از این ترجمه دو تحریر قناورزی) به فارسی ترجمه شده اما هیچ
الدین دقایقی مروزی، شاعر اواخر سدۀ ششم هجری، یکی به وسیلۀ شمس تهیه شده است،

و دیگری از ظهیرالدین سمرقندی، از نویسندگان سدۀ ششم هجری، که این تحریر امروز باقی 
 ). ۳۰۰: ۱۳۷۶ ،؛ تفضلی۱۵: ۱۹۶۸ ،است و به چاپ رسیده است (بویس

 نام کالیستنس به ایدر سدۀ چهارم پیش از میلاد، نویسنده . اسکندرنامه.۵
(Callisthenes) )۳۶۰-۳۲۷های اسکندر نوشت که پس از کشورگشایی ۀم) کتابی دربارق
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چندی مفقود شد. در سدۀ دوم میلادی، نویسندۀ دیگری از اهالی مصر که با فرهنگ یونان 
م ای دربارۀ اسکندر فراهآشنایی داشت و بعدها به کالیستنس دروغین شهرت یافت، مجموعه

م به ۳۳۰های پس از آن شد. این کتاب در سال ساخت که این اثر منشأ تمامی اسکندرنامه
از یونانی به لاتینی ترجمه شد. این داستان در اواخر دورۀ ساسانی از  دست ژولیوس والریوس

. بهره گرفتند خداینامهیونانی به پهلوی ترجمه شد و دبیران ساسانی از آن برای تدوین 
 ،ی سریانی، ارمنی، عبری، عربی و حبشی نیز ترجمه شده است (افشارهازبانبه  اسکندرنامه

 با اضافاتی به سریانی و از آن طریق ۰۳۰: ۱۳۷۶ ،: مقدمه؛ تفضلی۱۳۴۳
ً
). این کتاب ظاهرا

به عربی نیز ترجمه شد. این متن عربی سپس به فارسی نقل شد و بدین ترتیب، دو چهرۀ 
ای که از دیرباز در باور ایرانیان جای وجود آمد، یکی چهرهمتفاوت از اسکندر در روایات ما به

ه از دیگر روایتی ک (ملعون) توصیف شده است؛ دو» گجسته«عنوان داشته و در آن اسکندر به
عنوان سرداری وارسته، ترجمۀ عربی این روایت به دست ایرانیان رسیده و اسکندر را به

هر دو چهره را توصیف کرده و نظامی  شاهنامهدهد. فردوسی در پیامبرگونه و فیلسوف نشان می
ورۀ اسلامی به وسیلۀ نظامی در تنها به چهرۀ دوم پرداخته است. شخصیت اسکندر در د

که به مرور جنبۀ منفی آن از طوریگونه معرفی شد بهبه نحوی فیلسوف خردنامهو  شرفنامه
 ،کوب؛ زرین۲۴۳: ۱۳۷۴ ،؛ محمدی۸۹: ۱۳۶۳ ،؛ صفا۴۴: ۱۳۶۹ ،میان رفت (نلدکه

 ). ۳۰۴: ۱۳۷۶ ،؛ تفضلی۸۰: ۱۳۷۵
رسد اند، اما به نظر میاگرچه عناصر این داستان ایرانی . داستان بلاش و دختر شاه هند.۶

ای است که مترجمان عهد های هند سرچشمه گرفته است. این شیوهکه اصل آن از داستان
ساسانی در ترجمۀ آثار گوناگون در پیش گرفته بودند و پیش از این به آن اشاره شد (تفضلی، 

 ۀیگری در منابع تاریخی و ادبی دورهای دبافزون بر آنچه گذشت، اسامی کتا ).۳۰۶: ۱۳۷۶
آنها هند یا یونان است،  اسلامی ذکر شده است که از پهلوی به عربی ترجمه شده و سرچشمهٔ 

 د از:ناها عبارتاما امروزه از متن پهلوی آنها اثری در دست نیست. برخی از این قبیل افسانه
ز یونانی به پهلوی ترجمه شده است. احتمال، در عهد ساسانی اکه به وامق و عذراقصۀ  

(لودیه) نقل کرده و بیرونی آن را به عربی » خبر ملک لد«ابن ندیم از این افسانه با عنوان 
 نیز عنوان یک شادبهر و عین الحیاتترجمه کرده و عنصری نیز آن را به نظم کشیده است. 

جمه کرده تر» رور و عین الحیاتقسیم الس«افسانه عامیانه یونانی است که بیرونی آن را به نام 
ای هند است. مسعودی ، داستان شاهان و وزرفرزه و سیماس). ۷۹: ۱۳۷۵ ،کوباست (زرین

کتاب اند: کند که اصل هندی دارند و به عربی ترجمه شدهکتبی یاد می ۀآن را در زمر
، مروزبه یتیکتاب (خرس و روباه)،  کتاب الدب و الثعلب، کتاب خرافه و نزهة، هزاردستان



 هشتم/ شمارۀ هفتادودوموفصلنامه مترجم/ سال سی //////34

. این احتمال نیز وجود دارد که برخی از این کتاب الصیام و الاعتکاف، کتاب نمرود ملکۀ بابل
 ). ۲۹۷: ۱۳۷۶ ،اسلامی به وسیلۀ ایرانیان تألیف شده باشند (تفضلی هٔ ها در دورداستان

 مترجمان عهد ساسانیز. 
مهمی از وظایف  براساس تشکیلات پیچیده و گستردۀ دولتی در عصر ساسانی، بخش

نشاندۀ دولت ساسانی بوده های دستدبیرخانۀ سلطنتی رسیدگی به امور مربوط به سرزمین
های سالیانه و ثبت و ضبط آنها در دفاتر مخصوص، رسیدگی به است: دریافت مستمری

ترجمۀ مرسولات و قراردادها و دیگر اموری که برابر مقررات دولت ساسانی به عهدۀ دبیرخانه 
است. بدیهی است، دبیرخانۀ دولت ساسانی که به روزگاران بعد الگوی سازمان سیاسی  بوده

ای روابط گونهها که بهها و دولتبایست برای هریک از سرزمینها واقع شد، میدیگر دولت
بهرام «ای داشته باشند. در قطعۀ مشهور اند، مترجم ویژهسیاسی و فرهنگی با دولت ایران داشته

ــ که بشود و بگوید به  مردی وسیل باید کردن زیرک ترجمان«آمده است:  »ورجاوند
 ،که این نکته بیانگر رواج کار ترجمه و مترجمان در عهد ساسانی است (بهار...» هندوستان 

، به نام و نشان این تاریخ طبریبدین روی، در برخی متون تاریخی، نظیر  ).۸۲: ۱۳۴۷
 ی به تفصیل از آن سخن رفته است. مترجمان اشاره شده یا به مناسبت

 سریانی بود و به اسناد دولتی  سرگیوس.ـ 
ً
مترجم اعظم در دربار ساسانی بود. او که اصالتا

گاهی گاثیاس، مورخ مشهور بیزانسی، قرار دسترسی داشت، توانست آ های مهمی در اختیار آ
جم داشت. سرگیوس دهد. او همچنین در مذاکرات و ارتباطات ایران و روم شرقی سمت متر

؛ کلیما ۳۹۶: ۱۳۷۲ای از وصایای شاهان ایران به یونانی فراهم ساخت (پیگولوسکایا ترجمه
 ). ۲۵و  ۲۱: ۱۳۷۱
ره.ـ 

ُ
گزارش داده است که  تاریخ ارمنستانموسی خورنی در تألیف مشهور خود به نام  خ

ره دبیر شاپور بود که به اسارت یونانیان درآمده و زبان یونانی را آموخته 
ُ

مردی ایرانی به نام خ
تاریخ ؛ به نقل از: ۲۶۴: ۱۳۷۶ ،را نوشت (تفضلی کارنامۀ شاپور و یولیانوسبود. وی 
 ).۱۷۱-۱۷۰، صارمنستان

دۀ چهارم میلادی کتابی دهد که در سموسی خورنی همچنین گزارش می خورخبد.ـ 
 ت سخنراسوجود داشته که نویسندۀ آن خورخبد، دبیر شاپور دوم ساسانی، بود. این کتاب که 

(؟) بود و از یونانی به پهلوی ترجمه شده بود؛ خورنی » برسمه«نام داشت، متعلق به برسم یا 
 ).۱۱: ۱۳۷۲از آن برای تاریخ خود سود جسته است (لوکونین 
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 عرب در دبیرخانۀ دولت ساسانیمترجمان ح. 
نشاندۀ نشین، ازجمله دو سرزمین حیره و انبار، در زمرۀ مناطق دستهای عربای سرزمینپاره

رفتند. به همین جهت، همواره یکی از مترجمان عرب در دبیرخانۀ شمار میدولت ساسانی به
رب که همواره دو مترجم ع برد. طبری به برخی از آنها اشاره کرده و گفته استدولتی به سر می

؛ به نقل از: طبری، ۳۷۱: ۱۳۷۲؛ ۹۷: ۱۳۵۶ ،در دربار ساسانی حضور داشتند (محمدی
 ). ۱۵۵: ۱۳۷۴ ،؛ آذرنوش۱۳۱۶-۱۳۰۹، ۱، جتاریخ

زید و بن(عدیاز دبیران نامدار دبیرخانۀ دولتی ساسانی بود. او و خاندانش حمادبن زیاد 
رسی های ایرانی با زبان فاواسطۀ تربیت در خانوادهاز مسیحیان حیره بودند که به زیدبن عدی)

و فرهنگ ایرانی آشنایی کامل داشتند. حماد در آغاز دبیر نعمان النصری، پادشاه حیره، بود و 
با فرخ ماهان، یکی از بزرگزادگان دربار ساسانی، دوستی داشت. فرخ ماهان پسر حماد، زیاد، 

آورد و به مدرسۀ ایرانی فرستاد و سرانجام با معرفی او به خسرو پرویز، وی را به  را نزد خود
فرمانروایی حیره گماشت. همچنین، پسر زیاد به نام عدی که افزون بر زبان عربی، زبان فارسی 

دانست، به سمت مترجم عربی دبیرخانه دولتی به کار مشغول بود. یکی دیگر را نیز خوب می
ن، زیدبن عدی، دبیر عربی دیوان خسرو پرویز بود. او افزون بر کار ترجمه امور از همین خاندا

مربوط به امارت حیره را نیز به عهده داشت. مورخان وی را عامل اصلی قتل نعمان بن منذر، 
بن زید را آذرتاش آذزنوش در مقالۀ اند. شرح زندگی عدینشاندۀ حیره، دانستهحاکم دست

 ، نشریه انجمن فرهنگیادنامه آنکتیل دوپروندر » وان عدی بن زید شاعرایران ساسانی در دی«
به نقل از طبری،  ۳۷۱و  ۲۷۴: ۱۳۷۲ ،) ارائه داده است (محمدی۱۳۵۱ایران باستان، سال 

). یکی دیگر از مترجمان و دبیران دربار ۱۸۶: ۱۳۷۴ ،؛ آذرنوش۱۳۱۶-۱۳۰۹، ص۱، جتاریخ
 ).۱۷۰: ۱۳۷۴ ،یاد کرده است (آذرنوش الاغانیدر  بود که ابوالفرج از او» ابی«ساسانی 

 مآخذ: 
 ، تهران.راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی، ١٣٧٤آذرنوش، آذرتاش، 

(مجموعه  زبان،فرهنگ و اسطوره در .ها و تفسیرهای اوستایا ترجمه» زند« هایی دربارهٔ تیادداش، ۱۳۸۶آموزگار، ژاله، 

 ١٢٣مقالات)، معین، چاپ اول، ص 

 ، به کوشش رضا تجدد، تهران.الفهرست، ١٣٥٢ابن الندیم، 

 ، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، تهران.مقدمۀ ابن خلدون، ١٣٧٩بن خلدون)، ابن خلدون (عبدالرحمن

 ، به کوشش لیپرت، لایپزیک.تاریخ الحکماء، ١٩٠٣ابن قفطی، 

 (روایت فارسی کالستینس دروغین)، تهران. اسکندرنامه، ١٣٤٣افشار، ایرج، 

 ، تهران.، کتاب توسنیامسعود رجب ، ترجمهٔ نوازندگی در ایران سنّتگوسان پارتی و ، ١٣٦٩بویس، مری، 

 زاده، تهران. ، ترجمۀ همایون صنعتی٣، جلد تاریخ کیش زردشت، ١٣٧٥بویس، مری، 
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 ، به کوشش محمد گلبن، تهران. یترجمۀ چند متن پهلو، ١٣٤٧بهار، محمدتقی، 

 الله رضا، تهران. ، ترجمۀ عنایتشهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ١٣٧٢پیگولوسکایا، ن.، 

آبادی، دانشگاه تهران، چاپ نجم .س ، ترجمهٔ زبان و ادبیات پهلویش)، ١٣٥٥شاهنشاهی ( ٢٥٣٥تاوادیا، جهانگیر؛

 .٤٣-٤٢اول، صص 

 ، به کوشش ژاله آموزگار، تهران. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ١٣٧٦تفضلی، احمد، 

، زیر نظر محمدکاظم بجنوردی، تاریخ جامع ایران، نهضت ترجمه در عهد باستان، ١٣٩٤جعفری دهقی، محمود، 

 مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی. 

، ٣، ش٤، سنامۀ فرهنگستاناسانی و تأثیر آن در فارسی دری، گزینی در عصر س، واژه١٣٧٩بیدی، حسن، رضایی باغ

 . ١٥٨-١٤٥پاییز، ص 

 ، تهران.از گذشتۀ ادبی ایران، ١٣٧٥کوب، عبدالحسین، زرین

 ، تهران.تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، ١٣٥٦اللـه، صفا، ذبیح

 خی تا قرن چهاردهم هجری)، تهران.ترین عهد تاری(از قدیم سرایی در ایرانحماسه، ١٣٦٣الله، صفا، ذبیح

 (از آغاز تا پایان عهد صفوی)، تهران. تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران، ١٣٧٦الله، صفا، ذبیح

 ، تهران.٣و  ١، جتاریخ ادبیات ایران، ١٣٧٨الله، صفا، ذبیح

 نیا، تهران.، ترجمۀ مسعود رجبمیراث باستانی ایران، ١٣٧٣فرای، ریچارد ن. 

 ، بابل. ره جاتکه (داستان تولد بودا به روایت سغدی)سنّتو، ١٣٧١ریب، بدرالزمان، ق

 ، تهران.کلیله و دمنه، ١٣٦٨قریب، عبدالعظیم، 

 ، ترجمۀ رشید یاسمی، تهران.ایران در زمان ساسانیان، ١٣٧٨سن، آرتور، کریستن

 ارشاد، تهران.فکری، ترجمۀ جهانگیر تاریخچۀ مکتب مزدک، ١٣٧١کلیما، اوتاکر، 

 الله رضا، تهران.، ترجمۀ عنایتتمدن ایران ساسانی، ١٣٧٢لوکونین، ولادیمیر گریگورویچ، 

 ، تهران.دربارۀ کلیله و دمنه، ١٣٣٦محجوب، محمدجعفر، 

 ، تهران.١، جتاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ١٣٧٢محمدی، محمد، 

 ، تهران.فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، ١٣٧٤حمد، محمدی، م

 Dhabhar:  های منوچهر: نکنامه

 ، ترجمۀ احمد آرام، تهران.تاریخ نجوم اسلامی، ١٣٤٩نالینو، کرلو الفونسو، 

 ، ترجمۀ بزرگ علوی، تهران. حماسۀ ملی ایران، ١٣٦٩نلدکه، تئودور، 

)، ترجمۀ حسن انوشه، ١، قسمت ٣، (جتاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، ١٣٧٣، احسان، یارشاطر

 تهران.

)، ترجمۀ حسن انوشه، ٢، قسمت ٣، (جتاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، ١٣٧٧یار شاطر، احسان، 

 تهران.

 ، ترجمۀ محمدابراهیم آیتی، تهران.اریخ یعقوبیت، ١٣٧٨یعقوبی، ابن واضح (احمدبن ابی یعقوب)، 
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